
آرمان ملی- عابدیــن پاپی: داراب آقاســی‌زاده یکی 
از نویسندگان و شاعران پیشکسوت‌ این مرز و بوم است 
که عمــری را به فعالیــت ادبــی و آموزش اختصــاص داده 
که حاصل آن، انتشــار قریــب به 45 عنــوان کتــاب )یازده 
مجموعه شــعر و هشــت مجموعــه داســتان و ده رمان و 
شــانزده کتاب قصه بــرای بچه‌ها( بــوده اســت. او درباره 
مضامیــن و رویکردهای شــعری خــود می‌گویــد: »کارکردِ 
زبانی اغلب دفاترِ شعری من اجتماعی ست و درجوانبی 
هم به دردمندی جامعه و عشق توجه دارم با بهره‌گیری 
از موتیف‌هــای محلی و بومــی کــه در ســاختارِ زبانی من 
پیداســت...« آقاســی‌زاده همچنیــن ســابقه‌ فعالیــت 
در حــوزه تئاتــر را هــم دارد و معتقــد اســت عواملی چون 
، نور و دستمزد بازیگران  هزینه‌های سنگین اجاره، دکور
در برابــر ظرفیت پاییــن ســالن‌ها و فشــارهای اقتصادی 
باعث شــده که ایــن هنر مــادر، شــرایط ایدئالی نداشــته 
باشــد. آنچــه در ادامــه می‌خوانیــد، حاصــل گپ‌وگفــت 
، هنــر و باقــی مباحث  کوتاهی‌ اســت که بــا او درباره‌ شــعر

صورت گرفته است.

   شما در راستای ادبیات و شعر و از جانبی سینما 
فعال هســتید و اخیرا چند اثر از شــما منتشــر شــده. از 
چگونگی ورود به دنیای ادب و هنر بگویید و بفرمایید 

تا به‌حال چه آثاری را ادبی و هنری منتشر کرده‌اید؟ 
من اهل جنوبم؛ جنوبِ پیر و پُر تاریخ -دیارِ عشــق و 
داســتان، دیار آتش و دود. شهرستان مسجدسلیمان- 
اصالتــا بختیــاری هســتم. صادقانــه بگویم، هرچــه دارم 
از معلــم دوره‌ ابتدایــی‌ام دارم. در اواخــر دوره‌ ابتدایــی، 
معلمــم مــا را تشــویق بــه مطالعــه‌ کتاب‌هــای داســتان 
کنون در قیــد حیات نیســت کــه از او قدردانی کنم  کرد. ا
ولی همیشــه از او یادکــرده و بــه روح و طبع بلنــدِ او درود 
گرچه خانواده‌ من از قشر کارگری بوده، ولی  می‌فرستم. ا
با خرید کتاب‌های جیبی آن زمان مشــتاقانه به مطالعه 
پرداختــم. تــا پایــان دوره متوســطه کتاب‌های زیــادی از 
نویســندگان هم‌وطــن و نویســندگان خارجــی را مطالعه 
کرده و کم‌کم با اشــعار شــاعران به نامِ معاصر آشنا شده و 
باعلاقــه‌ای وافر به آن‌ها عشــق می‌ورزیدم. در ســال اول 
دانشجویی‌ام اولین کتابِ شعرم را به چاپ رساندم )سالِ 
1353( بعد از پایان تحصیلات عالیه دریکی از روستاهای 
محروم استان ایلام در کســوت معلمی )دبیر راهنمایی( 
مشــغول به تدریس شــدم. در روســتا اوقات زیادی برای 
کنون بالغ ‌بر  مطالعه و کندوکاو در آثار مختلف داشتم و تا
45 اثر را به چاپ رسانده‌ام که عبارت‌اند از: یازده مجموعه 
شعر و هشت مجموعه داستان و ده رمان و شانزده کتاب 
قصه برای بچه‌هــا. کتاب‌های دیگر هم زیر چــاپ دارم و 
البته آثار دیگری هــم در حال نــگارش و پالایــش دارم که 

به‌زودی برای چاپ تهیه، تدوین و تنظیم خواهند شد.

   با عنایت بــه گفته‌هــای و نظر به تعاریفی از شــعر 
و هنــر متعالــی داریــد، بفرمابیــد چگونه می‌شــود این 
کنون ایران به‌عنوان  دودنیای همســایه را در جامعه‌ ا
یک پارادایم )الگوواره( دنبال کرد که جوانان بتوانند در 

مسیر درست سُرایش و نگارش قرار بگیرند؟ 
هنر و شــعر هر دو از راه‌های بیان احساســات، ایده‌ها 
و تجربه‌هــای انســانی هســتند امــا تفاوت‌هایــی هــم به 
چشــم می‌آید. هنر، یک مفهوم وســیع اســت که شــامل 
انــواع مختلفــی از اشــکال بیــان اســت ماننــد نقاشــی، 
مجسمه‌ســازی، موســیقی، تئاتر و غیره. هنر می‌تواند با 
هر نوع رسانه‌ای اعم از تصویر، صدا، حرکت و حتی مواد 
مختلف ایجاد شــود اما شــعر نوع خاصی از هنر است که 
با کلمات و زبان سروکار دارد. شــعر ازلحاظ ساختاری به 
قافیــه، وزن و زبان هنری وابســته اســت و هدفــش غالبا 
ایجاد زیبایی و تأثیر عاطفی در خواننده یا شنونده است. 

گــر طبع و ذوق هنــری و ادبی  به نظر می‌رســد هر فردی ا
داشــته باشــد آن‌وقت با پــرورش دادن هنر ذاتــی خود و 
گاهی  باپشــتکار و علاقه‌منــدی بــه مطالعــه و گســترش آ
علمــی و دانایی خویــش در زمینــه ادبیات و هنــر، بدون 
شک به درجه‌ عالیه هنر خواهد رســید. دیگر نکته مهم 
آموزش‌وپــرورش اســت کــه می‌تــوان آن را »مــادر« همــه‌ 
هنرها دانست و به‌جرأت می‌توان گفت این سازمان یکی 
از پرورش‌دهنگان هنر و ذوقِ هنری و ادبی دانش‌آموزان 
اســت. آموزش‌وپرورش بــا فراهم‌کــردن امکانــات کافی و 
وافی و شــافی و تشــویق و ترغیب بــه رشــته‌های دلخواه 
دانش‌آمــوزان کمــک فراوانــی بــه پــرورش هنرمنــدان و 
نویســندگان و شــاعران آینده ایــن مرزوبوم خواهــد کرد. 
کنــون به‌خوبی رؤیت نمی‌شــود  گرچه چنین بســتری ا ا
ولی ماهیت و اصالت و رسالت اصلی یک آموزش‌وپرورش 

ایده‌ئال غیرازآن چه گفته شد، نمی‌تواند باشد.

   بامطالعه‌ دقیق اشعار و نوشــتارهایتان دریافت 
ایــن اســت کــه آثــار فراوانــی آفریده‌اید کــه حــدودا به 
عدد 43 می‌رســد لطفا درباره‌ آثــار رمان خــود و دفاترِ 
شــعری‌تان ماننــد »کُنارِ غریــب« یــا »پــروازِ کلاغ‌ها« و 
پلنگ‌ها فراوان شده‌اند که کارکرد اجتماعی و کاربرد 

زبانی دارند، برای خوانندگان بیشتر توضیح دهید؟ 
کنون یازده مجموعه شــعر بــه چاپ رســانده‌ام که  تاا
اغلب در قالبِ شعر نو و سپید قرار می‌گیرند. در تمامِ این 
آثــار و روایت‌هــا ، درد و دل‌هــای عاطفــی و دغدغه‌هــای 
گون دیده می‌شود که همگی  اجتماعی و گلایه‌های گونا
متأثر از نگرانی‌های اجتماعی محیطِ اطرافمان هستند. 
این مجموعه اشعار معجونی از بی‌مهری‌ها، نامرادی‌ها، 
بی‌عدالتی‌ها و گاه از به هدر رفتن عمر و جوانی و نرسیدن 
بــه آمــال و آرزوهــای طلایــی و نه رســیدن به‌حــقِ واقعی 
هستند. در این آثار و درنهایت شاعر چاووشوار »شروه« 

می‌خوانــد: دل مــن یک‌مُشــت اســت/ چــو بگشــایی به 
کوک من امشب/ هر نغمه‌ای  وسعت یک دشت/ ساز نا
کــه می‌زنــد- آوای چــاووش اســت! در هشــت مجموعه 
داســتان و ده رمــان بــه چــاپ رســیده کــه ثمره‌ چهــارده 
سال از بهترین سال‌های عمر من در روستاهای محروم 
غــرب کشــورند، قصه‌هــای روســتایی‌های زجرکشــیده 
با زندگی‌هــای بســیار ســاده و معمولــی، همان‌هایی که 
مظلــوم‌وار به‌طــور طبیعــی و عــادی در محیــطِ زندگــی 
من می‌زیســتند، هســتند ایــن قصه‌هــای پُرغصــه متأثر 
از وقایع و اتفاقاتی هســتند کــه در تعداد زیــادی از آن‌ها 
خودِ من در آن‌ها شرکت داشــته و یا به چشم خود دیده 
و شــنیده‌ام. این قصه‌ها تماما از دل روستاهای محروم 
الهــام گرفته‌شــده و بــه تحریــر درآمــده و بیانگــر دردها و 
محرومیت‌هــای روســتائیان ســاده‌دل و ساده‌زیســت و 
بی‌آلایش می باشند.کارکردِ زبانی اغلب دفاترِ شعری من 
به مانند کُنارِ غریب یا پروازِ کلاغهــا انتقادی- اعتراضی و 
اجتماعی ســت و درجوانبــی هم به دردمنــدی جامعه و 
عشــق توجه دارم با بهرهگیــری از موتیف هــای محلی و 

بومی که در ساختارِ زبانی من پیداست.

   شــعر نو بــه ســکان‌داری نیمــا یوشــیج را چگونه 
می‌بینیــد و ژانرهایــی کــه بعــدازآن آمدهانــد کجــای 
دایرهی شعر نو قرار دارند؟ و آیا قالب کلاسیک )بیشتر 
غزل و دوبیتی و رباعی( در جامعه امروز جامعه‌پذیری 
دارد و احیانــا جامعــه‌ هــدف آن چگونــه ســاختاری از 

جامعه می‌تواند باشد؟ 
بی‌شــک نیما یک الگــو در شــعر نو ایــران اســت. نیما 
یوشیج را می‌توان پدر شعر نو خواند چون توانست شعر 
مــدرن روز را با مؤلفه‌هــای بومی تطبیــق و کلاف دهد. او 
با ابداع شــعر نو دســت شــاعر را باز و بیان او را از قیدوبند 
قافیه رهانید. شــعر نو در عین بی‌قافیهگــی، قافیه‌های 

خاص خــود را دارد. عــده‌ای در جامه فرهنگــی و روحی، 
در اوایــل بــا نیمــا مخالفت‌هایــی داشــتند ولــی به‌مرور، 
ایــن نــوع گویــش شــعری در دل اهل‌قلــم جــای گرفت و 
برآن نشست. شاعران با رهاشدن از قیدوبندهای قالب 
کلاسیک، حرف‌هایشــان را در قالب شــعرِنو بیان کردند. 
گرچه قالب کلاســیک جایگاه و مقام والایــی در ادبیات  ا
دارد و هنــوز احتــرام بــه آن لازم بــوده ولی امــروزه جامعه‌ 
ادبی ما شعر نو را برگزیده و همچنان‌که دیدیم و می‌بینیم 
بسیاری از شاعران معاصر ما در این راستا اثراتی ماندنی 
و بســیار فاخری را بر جای نهادند و تا به امروز نیز شعر نو 
دچار پوست‌اندازی چه از حیث زبان و چه فرم و ساختار 
شده و مسیرهای دیگری را هم طی کرده است. همان‌گونه 
که هویداســت جامعــه‌ ادبی کنونــی ما این‌گونه ســاختار 
شــعری را بیشــتر ارج می‌نهد؛ اما درباره غــزل و دوبیتی و 
رباعی باید گفت که ایــن ژانرها هنوز هم جایــگاه و پایگاهِ 
اجتماعی دارند و شــاید دلیل عمده‌ ایــن جامعه‌پذیری 
اغلب به خاطر فرم و محتوای آن‌ها باشــد کــه از بن‌مایه 
و درون‌مایه‌ای عاشــقانه و اجتماعی برخوردار شده‌اند. 
اصولا جامعه‌ فرهنگی ایران با عشق و مباحثِ اجتماعی 
و مفاهیم تاریخی ارتباطِ خوبی دارد. شــاید دلیل عمده 
برمی‌گردد به عشــق و تغــزل در غــزل و کوتاهــی و ایجازی 
اســت که در دوبیتی و رباعی در جهان امروز وجود دارد. 
پس ساختار غزل و دوبیتی و رباعی را می‌توان ساختاری 

همراه با بافتاری عاشقانه و اجتماعی تصور کرد.

   از هنرِ آرکائیک و بنیادی و دیرینه‌ »تئاتر« بگویید 
که امروزه حال و هوای مساعد و مناسبی ندارد و کم‌تر 
به آن توجه می‌شود! پرسش اینجاست که چرا بااینکه 
تئاتر به نظــرم »زیرســاخت« و مادرِ سینماســت اما تا 

اندازه‌ای به حاشیه رفته است؟ 
پرسش بسیار خوبی اســت. به نظرم دلایل متعددی 

وجود دارد و اینکه چرا تئاتر باوجود اینکه مادر سینماست 
و یکی از قدیمی‌ترین هنرهای نمایشــی اســت امــروزه به 
حاشیه رفته است ریشه در مواردی خاص دارد چه این‌که 
تغییر الگــوی مصرف فرهنگی مــردم از دلایل عمده  خود ِ
اســت مثلا دیدن یک فیلم یا سریال بســیار آسان‌تر شده 
اســت و این مهم فقط با یک گوشــی یا تلویزیون در خانه 
ممکــن می‌شــود. دوم این‌کــه مردم امــروزی صرفــا تنوع، 
ســرعت و دقــت و معانــی زودگــذر و روتیــن‌وار و فرمیک را 
بیشتر دوست دارند اما تئاتر نیازمند حضور فیزیکی و زمان 
مشخص است. دیگر نکته، هزینه بالا و محدودیت ظرفیت 
است. مثلا در سینما یک فیلم را میلیون‌ها نفر می‌توانند با 
یک نسخه تماشا کنند اما در تئاتر هر اجرا ظرفیت محدود 
دارد و گاهی فقط صد تا دویست نفر است و دستمزد خود 
بازیگران، اجاره‌ سالن، دکور، نور و تمرین‌های طولانی و... 
مزید بر علت شده و در نتیجه قیمت بلیت بالا و بازگشت 
مالی کم‌تر می‌شــود البته ایــن دلایل باعث نمی‌شــود که 
تئاتر به حاشــیه بــرود بلکه هــر هنــر مــادری را باید تحت 
هر شــرایطی تقویت کرد تا که خمیرمایه‌ هنــر از بین نرود. 
تئاتــر دارای روح و جــان بوده وزنده اســت. تماشــاچیان 
با هنرمندان روی »ســن« هم‌زمان زندگی کــرده و ارتباط 
ک  کثر بزرگان ســینمای مــا با خا عاطفی برقــرار می‌کنند ا
»سن« آشنا بوده و طعم آن را چشیده و در آن زندگی کرده 
و به‌مرورزمان آبدیده و پخته و ساخته شده‌اند. بازیگران 
تئاتر هم‌زمان با تماشــاچی هم‌نوا و هم‌نفس بوده و با آن 
کثر شهرهای ما  زندگی می‌کند. روزگاری تماشاخانه‌ها در ا
خالی از تماشاچی بوده و درنهایت زحمات چندین ماهه 
هنرمندان تباه گشته و آن‌ها دل سرد و افسرده گشته‌اند 
و این موضوع هنر تئاتر را روبه افول و زوال می‌برد. اوضاع 
تئاتر امروز به عواملی مثل عدم پشتیبانی مسئولان و نبود 
اطلاع‌رســانی و تبلیغات رســانه‌ای و عدم استقبال مردم 
گفته نماند کــه عوامل دیگری هم چون  نیز برمی‌گردد. نا
دغدغه‌هایی که در زندگی روزمره هنرمندان تماشاچیان 
وجــود دارد در این مشــکل دخیل میباشــند و این موارد 
ک و غم‌انگیز بوده که واقعاً  برای هنرمندان بســیار دردنا

مایه‌ تأسف و تأخر است.

   بــا توجــه بــه این‌کــه آثــار شــما میتواننــد نوعــی 
»تریلــوژی« )سه‌گانه‌نویســی( نیــز باشــند و البتــه 
پلی‌فونــی )چندصدایــی( هــم در آثارتــان پیداســت 
بفرمایید ادبیات و شعر تا چه اندازه زیرساخت سایر 
هنرها به‌مانند »تئاتر و ســینما«، »فیلم‌نامه‌نویســی و 
نمایشنامه‌نویسی« و ســایر هنرهای مرتبط می‌تواند 

باشد؟ 
تریلوژی یک اصطلاح هنری است که از هنر به ادبیات 
و شعر نیز راه‌افته است. افرادی که در فعالیت‌های هنری 
و ادبی جامع‌الاطراف و چندصدایی جلوه می‌نمایند به 
شــیوهای تعریفی از تریلوژی را شــامل میشــوند. ادبیات 
اساس هنرهای نوشتاری و نمایشی است. یک فیلمنامه 
و یا یک نمایشنامه و یا به قولی یک تئاتر بن‌مایه تفکرات 
یک نویســنده اســت. یک نویســنده بــا تکیه به قــدرت و 
گاهــی خود می‌تواند یک فکر و یــا یک واقعه را  توانایی و آ
که از صندوقچه ذهن و افکارش تراوش میکند با قلمش 
به روی صحنهای با نگارش خاص خود با نقش و نگار و با 
نظم و ترتیب ادبی ترســیم کرده و بنــگارد. آنگاه آن نقش 
و نگارها به وســیله اشــخاصی بــا ذوق که همطــراز فکری 
نگارنده هســتند. از دهــان بازیگرانــی هنرمند بــا حالات 
و حــرکات منظــم و شــکیل بــرای تماشــاچی‌ها در قالــب 
یک نمایش و یا یــک فیلم به اجرا آورده میشــود. ادبیات 
گــر ادبیات  و هنرهای نمایشــی لازم و ملــزوم یکدیگرند. ا
نباشــد هیچکــدام ازهنرهــای نوشــتاری و نمایشــی هم 
نخواهد بود. این حالت که نمایان می‌گردد ادبیات اساسِ 

اولیه‌ تئاتر و سینما است.
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یادداشت

معرفی کتاب؛»جهانی‌شدن«

جهانی‌شدن از جمله مفاهیمی است که حضوری 
پررنــگ در زبــان و زندگــی معاصــر دارد؛ واژه‌ای کــه 
در تحلیل‌هــای سیاســی و اقتصــادی، در مباحــث 
دانشــگاهی و حتــی در گفت‌وگوهــای روزمــره بارهــا 
تکــرار می‌شــود. با ایــن حال، آشــنایی مــداوم بــا این 
اصطلاح لزوما به معنای فهم دقیق آن نیست. کتاب 
گاهانه و  »جهانی‌شدن« نوشته‌ ناتاشا براون، تلاشی آ
تحلیلی برای عبور از این آشنایی سطحی و رسیدن به 
درکی عمیق‌تر از فرایندی است که جهان امروز را شکل 
داده و همچنان در حال بازتعریف آن است. براون در 
این کتاب، جهانی‌شدن را پدیده‌ای صرفا اقتصادی 
یا نتیجه‌ طبیعی پیشــرفت فناوری نمی‌دانــد. او این 
فراینــد را شــبکه‌ای پیچیــده و درهم‌تنیــده از روابــط 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای معرفی می‌کند 
که به شکلی نامتوازن بر جوامع مختلف اثر می‌گذارد. 
جهانی‌شــدن، در روایت ایــن کتاب، نــه امری خنثی 
و یکدست، بلکه میدانی از کشــمکش‌ها، نابرابری‌ها 
و تضادهــای ســاختاری اســت کــه نیازمنــد نگاهــی 
انتقــادی و چندلایه اســت. یکــی از محورهــای اصلی 
کتاب، بررسی مناسبات قدرت در بستر جهانی‌شدن 
اســت. بــراون نشــان می‌دهــد کــه چگونــه بازیگــران 
فراملی، شرکت‌های چندملیتی، نهادهای اقتصادی 
جهانــی و رســانه‌های بین‌المللــی، در کنــار دولت‌ها، 
نقش تعیین‌کننده‌ای در شــکل‌دهی به نظم جهانی 
گرچه امکان  معاصر ایفا می‌کننــد. این نظم جدیــد، ا
جابه‌جایــی، ارتباط و تبــادل گســترده را فراهم کرده، 
امــا در عین حــال بــه بازتولیــد و تعمیق شــکاف‌های 
اقتصــادی و اجتماعــی نیــز انجامیــده اســت. از ایــن 
، جهانی‌شــدن بیش از آن‌که پروژه‌ای همگانی  منظر
و برابــر باشــد، فراینــدی اســت کــه منافــع آن به‌طــور 
نابرابر توزیع می‌شود. کتاب به‌روشنی نشان می‌دهد 
کــه پیامدهــای جهانی‌شــدن تنهــا در ســطح کلان 
باقــی نمی‌مانــد، بلکه بــه شــکل مســتقیم در زندگی 
روزمره‌ افراد حضور دارد. الگوهای مصرف، شیوه‌های 
کار، ســبک‌های زندگــی و حتــی شــکل‌گیری آرزوهــا و 
انتظارات فردی، همگی تحت‌تأثیر نیروهای جهانی 
قــرار گرفته‌انــد. بــراون بــا دقــت توضیــح می‌دهــد که 
چگونه این فرایند، تجربه‌ زیســتن در جهان معاصر را 
دگرگون کرده و مرز میان »محلی« و »جهانی« را بیش 
از پیش مبهم ساخته اســت. بحث هویت، یکی دیگر 
از موضوعات کلیدی کتاب اســت. بــراون هویت را در 
جهان جهانی‌شده، امری ثابت و ازپیش‌تعریف‌شده 
نمی‌دانــد. او نشــان می‌دهــد کــه هویت‌هــای فردی 
و جمعــی، در تعامل مداوم بــا جریان‌هــای فرهنگی، 
رسانه‌ای و اقتصادی جهانی شکل می‌گیرند و پیوسته 
در حــال بازتعریف‌اند. در ایــن میان، برخــی صداها و 
فرهنگ‌ها مجال دیده‌شــدن بیشتری پیدا می‌کنند 
و برخــی دیگر به حاشــیه رانده می‌شــوند؛ مســاله‌ای 
کــه نویســنده بــا نگاهــی انتقــادی بــه آن می‌پــردازد. 
کتاب همچنین به این پرســش مهم می‌پردازد که آیا 
جهانی‌شــدن به یکسان‌ســازی فرهنگــی می‌انجامد 
یا می‌تواند زمینه‌ســاز تنــوع و تکثر نیز باشــد. براون از 
پاسخ‌های ساده و دوگانه‌محور پرهیز می‌کند و نشان 
می‌دهد که جهانی‌شدن می‌تواند هم‌زمان حامل هر 
دو روند باشد: از یک‌سو گسترش فرهنگ‌های مسلط 
و از سوی دیگر، شــکل‌گیری مقاومت‌ها، بازخوانی‌ها 
و بازآفرینی‌های محلی. این نــگاه غیرتقلیل‌گرایانه، از 
گی‌های برجســته‌ کتاب به‌شــمار می‌آیــد. از دیگر  ویژ
، بررســی تأثیر جهانی‌شــدن  مباحث قابــل توجه اثــر
کمیت اســت. بــراون توضیح  بــر دولت‌ها و مفهوم حا
می‌دهــد کــه چگونــه جریان‌هــای فراملــی ســرمایه، 
اطلاعات و فناوری، مرزهای ســنتی قدرت سیاسی را 
کید  با چالش مواجــه کرده‌اند. بــا این حال، کتــاب تأ
می‌کنــد کــه دولت‌هــا به‌طــور کامــل از صحنــه کنــار 
نرفته‌اند، بلکه نقش آنها در چارچوبی چندسطحی و 
پیچیده‌تر بازتعریف شده است. این تحلیل، تصویری 
واقع‌بینانه از مناســبات قــدرت در جهان امــروز ارائه 
می‌دهــد. »جهانی‌شــدن« کتابی اســت کــه به‌جای 
ارائه‌ پاســخ‌های قطعی و ســاده، خواننــده را به طرح 
پرســش‌های بنیادین دعوت می‌کند؛ پرسش‌هایی 
درباره‌ عدالــت، نابرابــری، مســئولیت و آینــده‌ جهان 
. براون مخاطب را به مشارکت  به‌هم‌پیوســته‌ معاصر
فعــال در این فراینــد پرســش‌گری فرامی‌خوانــد و او را 
از موضــع مصرف‌کننده‌ منفعل اطلاعــات، به جایگاه 
اندیشــنده‌ای نقــاد ســوق می‌دهــد. از نظــر زبــان و 
، کتاب از انســجام و شــفافیت قابل توجهی  ســاختار
برخوردار اســت. مفاهیم نظری به‌تدریــج و با نظمی 
ح می‌شــوند و نویســنده می‌کوشــد از  روشــن مطــر
گی  پیچیده‌گویــی غیرضروری پرهیز کنــد. همین ویژ
باعث شــده اســت کــه کتاب، عــاوه بــر دانشــجویان 
و پژوهشــگران علــوم اجتماعــی، بــرای خواننــدگان 
علاقه‌منــد بــه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی جهــان 
امروز نیز خواندنــی و قابل‌فهم باشــد. در ترجمه‌ این 
، تلاش کــرده‌ام ضمن وفــاداری به متن و اندیشــه‌  اثر
نویســنده، نثر کتاب روان و خوش‌خــوان باقی بماند 
و دقت مفهومی فدای سادگی نشود. هدف این بوده 
اســت که خواننده بتواند با متــن ارتباط برقــرار کند و 
در عین حــال، با لایه‌های تحلیلی اثر نیز درگیر شــود. 
»جهانی‌شــدن« کتابــی نیســت کــه صرفــا اطلاعاتــی 
کلــی ارائــه دهــد، بلکــه اثری اســت کــه مخاطــب را به 
مکث، تأمل و بازاندیشــی وامــی‌دارد. در نهایت، این 
کتاب می‌تواند نقطه‌ شــروع مناســبی بــرای گفت‌وگو 
درباره‌ جهانی باشــد کــه بیش از هــر زمــان دیگری به 
هم پیوســته، و در عین حال، نابرابر و چندپاره است. 
مــا  »جهانی‌شــدن« 
را دعــوت می‌کنــد تــا 
بــا  را  خــود  نســبت 
نیروهایــی کــه زندگــی 
مــا  و جمعــی  فــردی 
می‌دهنــد،  شــکل  را 
گاهانه‌تر تعریف کنیم  آ
و با نگاهی نقادانه‌تر به 
جهــان پیرامــون خود 

بنگریم. 

مائده باقر‌نژاد
مترجم اثر 

ج الیوت؛ از تقواپیشگی تا تابوشکنی جور

در اولین یادداشت از مجموعه هر هفته یک نویسنده، تصمیم گرفتم 
سراغ جورج الیوت بروم. اساسا امیدوارم این مجموعه یادداشت‌ها، که 
تلاشی است برای شناختن نویسنده‌های دنیا، سطوری دلپذیر را برای 
آنهایی که می‌خوانند و می‌نویســند به جای بگــذارد.  جورج الیوت که 
حالا در دوران مدرن و پســت مدرنِ ادبیات، کســی نیست که از هویت 
واقعی او به‌عنوان یک زن نویسنده مطلع نباشــد، در22 نوامبر 1819 با 
اســم حقیقیِ )ماری آن اِوانز( در ورکشایر انگلســتان به دنیا آمد. ایوانز 
در ملکی متعلق به کارفرمای پدرش متولد شد. او به‌عنوان دانش‌آموز 
شبانه‌روزی به مدرسه خانم والینگتون در نانیتون )۱۸۲۸-۱۸۳۲( رفت، 
جایی که تحت‌تأثیر زنی به نام ماریا لوئیس، یعنی معلمش، قرار گرفت 
که تقواپیشگیِ ســفت و ســختی را در دختر جوان بیدار کرد. در آخرین 
مدرســه‌اش )۱۸۳۲-۱۸۳۵(، که توســط دختران کشــیش باپتیست در 
کاونتری اداره می‌شد، شور و شوق مذهبی‌اش افزایش یافت. لباس‌های 
رسمی می‌پوشید و با جدیت به کارهای خیر مشغول بود. مدرسه به او 
دانش خواندن فرانسوی و ایتالیایی را هم آموخت و پس از مرگ مادرش 
که او را مجبور به بازگشت به خانه و خانه‌داری برای پدرش کرد، پدرش 
به او اجــازه داد تــا معلمی بــه او زبان‌های لاتیــن و آلمانی هــم بیاموزد. 
ســال ۱۸۴۱، او بــه همــراه پــدرش به کاونتــری نقل مــکان کــرد. همانجا 
، مردی  بود که با چارلز بــری، یک تولیدکننــده نوارهای ماشــین تحریر
موفق، که یک آزاداندیش خودآموخته بود و برای اهداف رادیکال هم 
مبارزه می‌کرد، آشــنا شد. برادر همســرش، چارلز هنل، نویسنده‌ کتاب 
»تحقیقــی در باب منشــأ مســیحیت« )۱۸۳۸( بــود، کتابی کــه جدایی 
ایوانز از ارتدکس را که مدت‌ها در حال آماده‌سازی برای آن بود، تسریع 
کرد. سال ۱۸۴۲بود که او به پدرش گفت دیگر نمی‌تواند به کلیسا برود. 

طوفان پس از آن چندین ماه ادامه داشت تا اینکه آنها به توافق رسیدند 
و او را آزاد گذاشــتند تا هر طور که می‌خواهد فکر کنــد، البته تا زمانی که 
با احترام در کلیســا حاضر شــود، و او تا زمــان مرگ پدر در ســال ۱۸۴۹ با 
پیرمرد و عقایدش آن هم تنها از سر احترام زندگی کرد. پدر الیوت مردی 
پدرســالار بود و الیوت هم به تبعیت از پدر زندگی مطیعانه‌ای داشــت. 
مرتبا به کلیسا می‌رفت و مناسک آئینی را تا همان زمان با نظمی خاص 
به جــا می‌آورد. ســی ســاله بود کــه با مــرگ پــدرش تحــولات عمیقی در 
گرچــه که پدرش نجاری ســاده بود اما اندیشــدن  زندگــی اش رخ داد. ا
و تعمق برای الیوت حرف اول را می‌زد. درســت اســت کــه در آن دوران 
نویسندگان زن می‌توانستند آزادانه با نام خود آثارشان را چاپ کنند اما 
ماری آن ترجیح می‌داد نامش چیزی فراتر از داستان‌های عاشقانه‌ی 
معمول باشــد. حاصل این تلاش هم آثار بســیار زیبا و ماندگاری را رقم 
زد. رمان‌های الیــوت در فرهنــگ انگلیســی از ارزش و جایــگاه ویژه‌ای 
برخوردا است و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. اندیشه‌های الیوت و البته 
آثارش مستقیما به قلب سیاست شهرهای کوچک که تار و پود جامعه 
انگلیس را تشکیل می‌دادند می‌پرداخت. راســتش اساس رمان‌های 
او بار سیاسی داشتند و این موضوع از دید هیچکش پنهان نبود. مثلا 
رمان )میدل مارچ( که یکی از مهمترین آثار او به حساب می‌آید، زمانی 
اتفــاق می‌افتد کــه در ســال 1832، لایحــه اصلاحــات در شــرف معرفی 
است. الیوت در این رمان به جزئیات دغدغه‌های مختلف مردم شهر 
می‌پردازد و شخصیت‌های ماندگار متعددی را در این بین خلق می‌کند. 
کنش‌هایشان، و زندگی  کترهایی که تعاملات میان آنها، کنش‌ها و وا کارا
شان در واقع بینش عمیق الیوت را نسبت به روانشناسی انسان نشان 
می‌دهد. در طول قرن بیستم و با ساخته شدن چندین فیلم و نمایش 
تلوزیونی از آثار الیوت باعث شد تا او و آثارش در کنار نویسندگانی چون 
شکسپیر و دیکنز قرار بگیرند. هارولد بلوم، منتقد برجسته ادبی در مورد 
او می‌گوید: الیوت یکی از بزرگترین نویسندگان غربی تمام دوران است. 

هر چند من هنوز هم فکر می‌کنم که نگاه او چنــدان خالی از اغراق هم 
نیست. به اروپا سفر کرد و در راه بازگشت سردبیری مجله )وست مینستر 
گرچه هدف او همیشه نویسندگی بود  دیویو( را به او پیشنهاد دادند. ا
اما شاید این روزنامه نگاری را مسیری به سوی خواسته هایش می‌دید. 
الیوت با مردان با نفوذ زیادی در زندگی اش آشــنا شد. تابو شکنی یکی 
دیگر از خصیصه‌های بــارز او به عنوان زنی بــود که در آن ســال‌ها پا را از 
مرزهای زیادی آن سو‌تر گذاشته بود. در همان سال‌ها با مردی به نام 
جورج لوئیس آشنا شد که قبلا یکبار ازدواج کرده بود. و وقتی در چهل 
سالگی اولین رمانش به نام )آدام بید( با نام جورج الیوت به چاپ رسید، 
همین روابط خانوادگی بود که جامعه ویکتوریایی را رسوا کرد. لویس به 
لحاظ جسمانی بسیار ضعیف بود و پس از مرگ او، الیوت با جان کراس، 
یکی از مدعیان ادبی در آن دوران که بیست سال هم از او کوچکتر بود، 
ازدواج کرد. پس ازانتشار ) آدام بید(، رمان‌های بیشتری به سرعت از او 
منتشر شدند. درست است که الیوت همیشــه به عنوان نویسنده‌ای 
، آن هم در میانه قرن نوزدهم به دنیا شناســانده شده است اما  درخور
باید این را خوب بدانیم که دو جلد شعر او اغلب در ارزیابی‌های انتقادی 
مدرن، نادیده گرفته می‌شــوند. الیوت، مانند بســیاری از معاصرانش، 
، آثار ادبی قابل‌توجهی را به حای بگذارد.  سعی کرد در بیش از یک ژانر
با این حال، اشعار او، چه آنهایی‌که روایی هستند و چه غنایی، به برخی 
از همان مضامینی می‌پردازند که رمان‌ها و داستان‌های کوتاه او را شکل 
می‌دهند. البته اشعار او به اندازه داستان‌های منثورش کامل نیستند. 
تنها یک شــعر از او با عنــوان )ای کاش به گــروه کر نامرئــی بپیوندم(، به 
شــهرت ماندگاری دســت یافته اســت. اما به هر حال اشــعارش هم به 
عنوان دریچــه‌ای آموزنده بــه زندگی او بــه عنوان یک نویســنده وجود 
دارند. الیوت در این شعر که در چهل و سه سطر و در قالب شعر سپید 
نوشته شده است، ادعا می‌کند که تنها زندگی پس از مرگی که می‌توان 
داشت، از مشارکت در گروه رو به رشد مردان و زنانی حاصل می‌شود که 

جهان را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل می‌کنند؛ بهتر از نظر انسانی، 
به صورت فردی و جمعــی. این قطعه، تفکر نامتعارف الیــوت را در یک 
جامعه مسیحیِ بسیار ارتدکس نشان می‌دهد. الیوت که در دوران خود 
چهره‌ای جنجالی بود، علاوه بر نوشتن رمان، آثار نثر و ترجمه هم منتشر 
کرد کــه همگی به جز یکــی، با نام مســتعار انتخابــی او بودنــد. از جمله 
مضامین آثار او می‌توان به موســیقی؛ هنــر به عنوان فعالیتــی با ارزش 
انسانی غیرقابل درک؛ این مفهوم که گذشته، حال را شکل می‌دهد؛ و 
تضاد در زندگی یک زن بین وظیفه بزرگ و چشم‌انداز یک ازدواج شاد 
اشاره کرد. شاهکار نثر او، کتاب روانشناسانه و بصیرت‌آمیز »میدل‌مارچ: 
مطالعه‌ای در باب زندگی روستایی« )۱۸۷۱( بود. آثار مهم الیوت، یعنی 
، رومولا، فلیکس  آسیاب کنار رودخانه فلاس، آدام بید، ســیلاس مارنر
هولت، دانیل دروندا و شاهکارش، میدل‌مارچ هنوز هم به‌عنوان آثاری 
درخور و شایسته در دنیا مورد استقبال خوانندگان و منتقدان قرار دارد. 

در نهایت، الیوت در 22 دسامبر سال 1880 از دنیا رفت. 

داراب آقاسی‌زاده در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:داراب آقاسی‌زاده در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

غزل و دوبیتی و رباعی غزل و دوبیتی و رباعی 
هنوز پایگاه اجتماعی دارندهنوز پایگاه اجتماعی دارند

          اهمیت آموزش‌وپرورش در تربیت شاعران و نویسندگاناهمیت آموزش‌وپرورش در تربیت شاعران و نویسندگان

مریم طباطبائیها
منتقد ادبی 


